
 

 فقه و حقوق معاصر اختصاصى ـ علمى نامه فصل دو
 1397 پاییز و زمستان ،تمفه شماره چهارم، سال

 120 تا 95صفحات

 1های قرآن کریمواکاوی اصول حاکم بر حقوق کیفری در گزاره

 2محمّدمهدی کریمی نیا

 3مجتبی انصاری مقدم

 چکیده:

هی در آن تجلّی یافته و منبعی غنی برای احکام اسلام است، در بخش قرآن کریم که دستورات ال
با آن قابلیت انطباق دارد و با « اصول حاکم بر حقوق کیفری»دارای اصول مهمی است که « حقوق»

توان نتیجه گرفت که قرآن کریم مقدَّم بر بسیاری از مکاتب نوظهورِ حقوق، در بارۀ این اثبات این امر، می
بایستی این گذار در مقام جعل و تدوین قانون، میحث مهمی را بیان نموده است. نیز قانوناصول، مبا

که مجری قانون نیز باید در اجرا و پیاده ساختن قوانین جزایی، به این مبانی را رعایت نماید؛ کما این
 ه قرآن کریمبحث اصول حاکم بر حقوق کیفری از دیدگا واکاوی تحقیق درصدد اینمبانی توجه نماید. 

است. روش  شدهاستفادهتحلیلی  -ای مطلوب از روشِ توصیفییجهنتکه برای به دست آوردن  است
حقوقی و قرآنی متکی است و نگرش، صرفاً -های فقهیتحلیلی در این پژوهش، بر داده -توصیفی

مجازات به  ی است. بر این اساس، ضمن ارائه تعریفی مختار از حقوق، حقوق کیفری، جرم ومتندرون
، مجازاتبررسی اصول حاکم بر حقوق کیفری: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن 

، اصل تناسب جرم و مجازات و در پایان اصل برائت پرداخته خواهد شد. اصول فوق مجازاتاصل تساوی 
حقوق کیفری را تشکیل  زیربنای نظرانصاحببنا بر فوق بسیاری از  چراکه؛ برخوردارنداز اهمیت والایی 

ها انجامیده و حقوقی و قرآنی آن -تحقیق حاضر به بیان هر یک از این اصول و بررسی فقهیدهند. می
 داند.درنهایت آن را موافق با منطق آیات قرآن کریم می

 قرآن کریم، حقوق کیفری، مجازات، تساوی مجازات، اصل برائت.  واژگان کلیدی:
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 . مقدّمه:1

پیامش ها قرارگرفته است، ر انسانختیادر اند اوجانب خدوسیله نبی اکرم )ص( از بهکریم آن قر
جز خوشبختی ها انسانیت اهدای برگیری از آن بهرهلیل دند نیست به همین اوخدم جز کلا

علم حقوق جزا، رعایت یک سری از قواعد و مقررات کلیّ در راستای دفاع  د. امروزه درهد بوانخو
و فرد مطرح است. قرآن کریم که دستورات الهی در آن تجلیّ یافته و منبعی غنی  از حقوق جامعه

اصول »دارای مبانی )اصول( مهمی است که « حقوق جزا»برای احکام اسلام است، در بخش 
توان نتیجه گرفت که قرآن با آن قابلیت انطباق دارد و با اثبات این امر، می« حقوق جزای عرفی

شناسی، در بارۀ این اصول، مباحث ی از مکاتب نوظهورِ حقوق جزا و جرمکریم مقدم بر بسیار
 مهمی را بیان نموده است. 

پردازد؛ این پژوهش حاضر با محوریت قرآن کریم به بررسی اصول حاکم بر حقوق کیفری می
روند. نوعی زیربنایی حقوق کیفری به شمار میاصول از اهمیت زیادی برخوردار هستند؛ چراکه به

حقوق کیفری در طی سالیان متمادی و درنتیجه تغییر و تحولات متأثر از نظریات و مباحث متعدد 
یافته است شناسی و حقوق بشری، به اصول و مبانی کلی و مشترکی دستفلسفی، حقوقی، جرم

که زیربنای عدالت کیفری را تشکیل داده و امروزه اصول راهبردی در تدوین قوانین و مقررات 
ای (. قوانین کیفری در هر جامعه7، ص 1382آیند )رهامی، حساب میو شکلی جزایی بهماهوی 

کننده وضع ضامن حفظ نظم و حقوق شهروندان است. نظام جزایی یک جامعه نمودار و منعکس
شکل حکومت و روابط اقتصادی و اجتماعی افراد همبستگی نزدیک  اجتماعی آن جامعه بوده، با

کند که در ادامه، . قوانین جزایی اسلام از اصول و قواعدی پیروی می(5ص ،1388صانعی، دارد )
ترین آن، و با تأکید بر آیات قرآن کریم های مرتبط، به مهمپس از بیان برخی مفاهیم و واژه

 شود.اشاره می

 صورتبهاست: برخی محققان  شدهانجامیی هاپژوهشدر ارتباط با اصول حاکم بر حقوق کیفری، 
الملل و قانون ینبهای اصول حاکم بر حقوق کیفری را با تأکید بر اسناد حقوق لی چالشاجما

چنان برخی سعی (. هم27-5، ص1382)رهامی،  اندنمودهاساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی 
 تصویر به را مدرن کیفری حقوق ها و هنجارهایچالش های حقوقی،دیدگاه بر تمرکز اند باکرده

الملل ینبای دیگر از پژوهشگران با تمرکز بر حقوق عده .(40-25، صص1395جعفری، بکشانند )
 اندپرداختهالمللی ینبهای کیفری در دادرسی مجازاتو  جرائمبه واکاوی اصول قانونی بودن 

(. بدین ترتیب پژوهشی تحلیلی پیرامون اصول حاکم بر حقوق 184-159، صص1395)مؤمنی، 
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 الذکرفوقجزئی به بحث  صورتبهشود که پژوهش فرارو کریم دیده نمیکیفری از منظر قرآن 
 خواهد پرداخت.
تحلیلی و تمرکز بر آیات قرآن کریم به بررسی  -توصیفی است تا با روش درصددپژوهش حاضر 

ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری بپردازند. و مهم« مفهوم حقوق، جرم و مجازات»و تبیین 
جنبه مثبت این پژوهش آن است که اصول حاکم بر حقوق کیفری را با  ترینبنابراین مهم

 است. روش نشدهانجامنماید که تاکنون چنین تطابقی استفاده از آیات قرآن کریم تبیین می
 قرآن آیات تحلیل و استخراج قالب در کهاست  ایکتابخانه پژوهش، این اطلاعات گردآوری

، اصل تساوی مجازاترم و مجازات، اصل شخصی بودن اصل قانونی بودن ج» به مربوط کریم
 گرفته است. صورت« مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل برائت

 شناسی:. مفهوم2
 شناسی واژگان کلیدی پژوهش خواهیم پرداخت:جا به مفهومدر این

 . مفهوم حقوق کیفری:2-1
-گونه تعریف کردهنیاشود، لکن عموماً از حقوق کیفری تعاریف مختلفی دیده می

قواعد حاکم  جرائم و اَعمال ضدّ اجتماعی و مطالعه حقوق کیفری موضوع اند:

برقرار  منظوربهو اقدامات تأمینی و تربیتی(  مجازات )اعمّ از هاآنبه  دولت واکنش بر

(. در 49، ص1، ج1380؛ باهری، 31-29، صص1، ج1378یاتی، است )شامب نظم و امنیت ساختن

عمدتاً در ابواب جدا  تعزیرات و دیات ،قصاص ،حدود منابع فقهی، مباحث حقوق کیفری، شامل

و  جرم ، اجزا و شرایط تحققکیفر است. در این ابواب، برخی از جرائم مستوجبِ شدهمطرح
یل بحث شده است. بدین ترتیب، در یک تعریفی جامع از مجموع تعاریف تفصبه هاآنمجازات 

ه ای از حقوق عمومی است که به ابعاد جرائم و نحوتوان گفت که حقوق کیفری شاخهمی
 پردازد. می مجازات

 . مفهوم جرم:2-2
است، عموماً به « Crime, Offence»جرم در اصطلاح حقوقی، که معادل انگلیسی آن: 

؛ 89، ص 1388را از طریق تعیین کیفر، منع کرده باشد )کی نیا، شود که قانون آنعملی گفته می
دانان است، این است که: وقچه مورد پذیرش اکثریت حق، مادۀ جرم(. آن1367جعفری لنگرودی، 

جرم عبارت است از عملى که قانون آن را ممنوع کرده یا ترك فعلى که قانون آن را لازم »
« عنوان ضمانت اجراى آن تعیین کرده استدانـسـتـه اسـت و بـر آن رفـتـار، کـیـفـرى به

از: عمل  است ( جرم مفهومی است که عناصر ضروری آن عبارت22 – 21، ص1392)پیوندی، 

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B1%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B1%D9%85
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رو، قانون مجازات اسلامی در شده. ازاینبینیمقرر در قانون، قصد سوء )سوءنیت( و مجازات پیش
هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون برای آن مجازات »گوید: می« جرم»تعریف 

ن (. بدی2، مادۀ 1392)قانون مجازات اسلامی، مصوب « شودشده است، جرم محسوب میتعیین
شکنی است، حال رفتاری، گفتاری یا ترتیب، جرم در اصطلاح حقوق عموماً به معنای قانون

کرداری باشد. جرم در زبان قرآن کریم، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولى است که شارع 
(. 58، ش1381آن را منع کرده و براى آن کیفر یا مجازات قرار داده است )کرباسی، 

تعالی شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باریافعال و اقوالی جرم تلقی می دیگر،عبارتبه
به معنای کارهای زشت و ناپسند واردشده است « یَجْرِمَنَّکُمْ»که در قرآن مادۀ طوریباشند؛ به
در قرآن کریم ناظر به اعمال و رفتار زشتِ کسانی است که در « مُجرمین»( و واژۀ 2)مائده/ 

، باید به الفاظى؛ «جرم در قرآن کریم»(. براى درك معناى 48-47برند )قمر/ اهی به سر میگمر
که به معنى کار زشت و ناپسند است، مراجعه مانند: جرم، إثم، سَیئه، خَطیئه و ذنَب و مشتقات آن

حدّ کرد؛ علاوه بر آن به آیاتى که در باب انواع جرائمِ مشمول: قصاصِ نفس، قصاصِ عضو، دیه، 
(. از 13، ص 2، ج1385زنا، حدّ قذف، حدّ سرقت، محاربه و بغى است، استشهاد نمود )ولیدی، 

ها و ابعاد مختلف کرداری، گفتاری و حتی پنداری و اندیشۀ تمام حوزه« جُرم»نظر قرآن کریم، 
ملی (. درنتیجه، جرم در فرهنگ قرآن کریم عموماً به معنای ع255شود )بقره/ انسان را شامل می

)گفتاری، رفتاری و کرداری( است که مغایر با احکام الهی باشد. این تعریف هماهنگ با تعریف 
دانان بر مبنای متون اسلامی جرم در اصطلاح حقوقی است که در بالا اشاره شد؛ چراکه حقوق

 چنین تعریفی ارائه دادند.

 . مفهوم مجازات:2-3
ش( هیچ تعریف روشن و 1375مصوب ش(، و قدیم )1392قانون مجازات جدید )مصوب 

های متفاوتی در بارۀ دانان تعریفبیان نکرده است، و حقوق« کیفر یا مجازات»صریحی از 
در اصطلاح حقوق، مجازات مشقتی »گوید: اند. دکتر جعفری لنگرودی میارائه داده« مجازات»

ها در ت(. این مجازات، واژۀ مجازا1367)جعفری لنگرودی، « کندکه مقنّن به مجرم تحمیل می
اند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات. با توجه به تعریف ایشان و نظام کیفری کشور ما عبارت

شود که در مجازات ازنظر حقوق، نوعی آزار و تنبیه نهفته است و شده، معلوم میسایر تعاریف بیان
ونی بودن جرائم و موجب قانون )اصل قاناین امر، شخصی )اصل شخصی بودن مجازات(، به

دار بوده و دارای ضمانت اجرای دولتی است. کلمۀ موجب حکم قاضی صلاحیتمجازات(، و نیز به
مقابله و پاداش خیر در »کاررفته، لکن بیشتر به معنای کریم به معانی متعددی به در قرآن« جَزا»

(. 91، ص1412، آمده است )راغب اصفهانی« مقابله شرّ در مقابل شرّ»و « مقابل کار خیر
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در « پاداش بد»( و 88 /؛ کهف76در مقابل کار خوب )طاها/ « پاداش خوب»دیگر، عبارتبه
« مجازات و کیفر». بنابراین، جزا در اصطلاح حقوق بیشتر به معنای (40شوری/ مقابل کار بد )

معنای  ، معنای وسیعی داشته و هم به«اصطلاح قرآن کریم»در « جزا»شود، ولی کاربرده میبه
های الهی است ین امر از سنترود. ابه کار می« مجازات و کیفر»و هم به معنای « پاداش خوب»

بری از دستورات خداوند، پاداش و جزای نیک وجود دارد؛ نیز در قبالِ که در برابر اطاعت و فرمان
هم »خداوند نافرمانی، معصیت و جرم، مجازات و کیفر دنیوی و اخروی وجود دارد.این حقیقت که 

الله مجید مورد تأکید قرارگرفته دارد، در آیات متعددی از کلام« پاداش نیک و هم مجازات سخت
 (.88؛ کهف/ 76؛ طاها/ 98؛ مائده/ 43است )فصلت/ 

 . اصول حاکم بر حقوق کیفری:3

ترین اصول حاکم بر حقوق جا با تمرکز بر دیدگاه قرآن کریم به واکاوی و بررسی مهمدر این
 کیفری خواهیم پرداخت:

 . اصل قانونی بودن جرم و مجازات:3-1

این اصل درصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست. فعل یا 
بخش باشد، تا زمانی که ترك فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان

دیگر بیاننشده باشد، قابل مجازات نیست. بهبینیانون پیشحکمی بر آن وارد نشده و یا در ق
گذار فعل یا ترك فعلی را جرم نشناخته، کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مادام که قانون

(. سابقه این قاعده در دین اسلام بیش از  چهارده قرن 126، ص1، ج1381مباح است )اردبیلی، 
ای است که تا اواخر قرن دین اسلام نسبت به قوانین موضوعه است و همین امر موجب امتیاز

ای از انقلاب فرانسه وارد قانون فرانسه شد ـ عنوان نتیجهزمانی که این قاعده به -هجدهم
م. در 1789شناختی نسبت به این قاعده نداشتند. قاعده مذکور برای نخستین بار در سال 

تا، سایر قوانین موضوعه رسوخ یافت )عوده، بیهای حقوق بشر انتشار و سپس در اعلامیه
(. غیر از مجازات تعزیرات، که میزان مجازات آن، در اختیار حاکم است، هیچ جرمی بدون 133ص

گذار ممکن نیست. بینی و تصریح قانونتصریح قانونی وجود ندارد، هیچ مجازاتی نیز بدون پیش
های عال انسانی جرم است، بلکه باید از ضمانتفقط باید بدانند کدام دسته از افهمه افراد نه

ها را از اهمیتی که جامعه گذار نیز باخبر شوند. مجازات مقرر در قانون، آناجرای دستورهای قانون
تواند پیامد افعال و ترتیب، هر کس میاینبرای نقض این دستورها قائل است، آگاه خواهد کرد. به

، در این ارزیابی، مجازات فعل موردنظر را نیز لحاظ کند سود و زیان خود را از پیش سنجیده
 (.145، ص1، ج1381)اردبیلی، 
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جرم انگاری »بدین معناست که « اصل قانونی بودن جرم و مجازات»از نظر فقهای امامیه نیز 
و ترتبّ مجازات برای آن، باید توسط شارع بیان « جرم انگاری ترك یک عمل»و یا « یک عمل

یچ عملی ممنوع یا منهی عنه نخواهد بود. مفهوم این بیان آن است که در موارد گردد؛ وگرنه ه
إن الأصل، الإباحه؛ و »گوید: سکوت شارع، اصل، جواز ارتکاب است؛ چنان چه شیخ طوسی می

اصل، اباحه اشیا »(، یعنی 17کتاب الطهاره، مسأله، 1365)طوسی، « الحضر یحتاج إلی الدلیل
اعتقادنا انّ الاشیاء کلها مطلقه »گوید: شیخ صدوق می«. به دلیل استاست و هر منعی محتاج 

ان »گوید: (، و شیخ مفید می114، ص1414صدوق و شیخ مفید، )« حتی یرد فی شیءٍ منها نهی
بعدها این اصل تکامل بیشتری یافت. در کلمات «. کل شیی لا نص فی حظره فانه علی الاطلاق

، 2، ج1376)علم الهدی، « بلا امارۀ ممیزۀ متقدمه، قبیح التکلیف»سید مرتضی آمده است: 
(؛ یعنی تکلیف بدون بیان آشکار قبل از زمان تکلیف قبیح است. بیان ایشان مشعر به دو 665ص

عطف به ما »چیز است: اول ضرورت بیان؛ دوم تقدیم بیان بر عمل مکلَّف، که امروز اصطلاحاً 
د. و بالاخره در قرون اخیر، توسط میرزای قمی با عبارت شونامیده می« سبق نشدن قوانین جزایی

، 2، ج1407)قمی، « لا تکلیف الا بعد البیان و هذا قاعده مسلمه عند العدلیه ولاشبهه فیها»
که دلیل موجب این تعبیر، هیچ فعل یا ترك فعلی حرام نیست، مگر آنشده است. به(، گفته14ص

مقایسه و قابل« قانونی بودن جرم در حقوق معاصر»با اصل شرعی بر آن دلالت نماید. این قاعده 
مورد « مجازات اصل قانونی بودن جرم و»بسیار نزدیک است. « قبح عقاب بلا بیان »با قاعدۀ 

، قرآن با بیان خاصی فرموده «لحم خنزیر و اکل میته»باشد؛ چنان چه در تأیید شرع مقدس می
طاعِمٍ یَطعَْمُهُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَۀً أوَْ دمَاً مَسفْوُحاً أوَْ  إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلىما أوُحیَِ  قُلْ لا أَجِدُ فی»است: 

کَ غَفُورٌ لَحْمَ خِنزیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أوَْ فِسْقاً أُهِلَّ لغَِیْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَْ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّ
مؤیّد آن است که اصل، اباحه است. در « قُلْ لا أجَِدُ .... مُحَرَّماً»(، که جمله 145)انعام/ « رحَیمٌ

 (.15)اسراء/ « وما کُنّا مُعَذِّبین حَتیّ نَبعثَُ رَسُولاً»ادامه به برخی از آیات اشاره می کنیم: 

ل ترین و گویاترین دلیل اصبعثت رسول اکرم کنایه از اَحکام است. این آیۀ شریفه که روشن
گوید، تا مردم از وجود قانون و جرم و مجازات آگاهی هاست میقانونی بودن جرائم و مجازات

(.البته در تعزیرات هیچ 57، ص12تا، جنداشته باشند، مجازات نخواهند شد )مکارم شیرازی، بی
مجازات معینی وجود نداد، مگر در تعزیرات منصوص که محل کلام است. بعضی از مفسرین، این 

دانند. نمی« قبح عقاب بلا بیان»و « اصل قانونی بودن جرائم و مجازات»شریفه را دلیل بر  آیۀ
« این آیه در مقام امضا قاعدۀ عقلی قبح عقاب بلابیان نیست»گوید: علامۀ طباطبایی می

هَا لَهَا مَا کَسَبتَْ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَِّا وُسْعَ»فرماید: تعالی می(. حق80، ص13، ج1417)طباطبایی، 
اصل قانونی بودن جرائم و »طور غیرمستقیم، (. در این آیه به286)بقره/ « وَعَلَیْهَا ماَ اکْتَسَبتَْ...
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لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَِّا ماَ »شده است. درجایی دیگر خدواند متعال فرموده است: بیان« مجازات
تکلیف ما »قل، بلکه حکم شرع نیز بر این معنا که خداوند (. نه تنها حکم ع7)طلاق/ « آتَاهَا

لا »ها باشد؛ ازجمله ها باید در حدود توانایى آنکند، گواه است. تکالیف انساننمی« لایطاق
که در ضمن آیات فوق آمده، نیز اشاره به همین معنا است، ولى در « یُکَلّفِ الله نَفْسَاً الِاّ ماَ آتَاهَا

است؛ یعنى خداوند هر کس را « ما أعلمها»، «ما آتاها»خوانیم که منظور از مى بعضى از روایات
اصل »رو، به این آیه در مباحث کند که به او اعلام کرده است. ازاینبه مقدارى تکلیف مى

داند، مسئولیتى در برابر آن اند، که اگر انسان حکمى را نمىدر علم اصول استدلال کرده« برائت
شود، ممکن است، منظور، جهلى ازآنجاکه عدم آگاهى، گاهى سبب عدم توانائى مىندارد، ولى 

تواند مفهوم وسیعى داشته باشد، که هم عدم باشد که سرچشمۀ عجز گردد. بنابراین، آیه مى
 گردد )همان(.قدرت را شامل شود و هم جهل را که موجب عدم قدرت بر انجام کار مى

امون این بحث وجود دارد، در اینجا از باب نمونه به چند مورد آیات فروانی در قرآن کریم پیر
 اشاره خواهیم کرد:

 إلَِیْهِ اضْطُرِرتُْمْ ماَ إلَِّا عَلَیْکُمْ حَرَّمَ ماَ لَکُمْ فَصَّلَ وَقَدْ عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمُ ذُکرَِ  مِمَّا تَأْکُلُوا ألََّا لَکُمْ وَمَا»الف. 
 از که است شده چه را شما بِالمُْعْتَدِینَ؛ و أَعْلَمُ هوَُ  رَبَّکَ إِنَّ علِْمٍ بغَِیْرِ بِأَهْوَائِهمِْ  نَلَیُضِلُّو کَثِیرًا وَإِنَّ

 آنچه جز کرده حرام شما بر را آنچه[ خدا] بااینکه خوریدنمی است شده برده آن بر خدا نام آنچه
[ را دیگران مردم از] بسیارى تیراسبه و است نموده بیان تفصیلبه شما براى ایدشده ناچار بدان

 داناتر تجاوزکاران[ حال] به تو پروردگار آرى کنندمی گمراه خود هایهوس با نادانى روى از
 (.119)انعام/ « است

 سبب بدان[ حجت اتمام] ذلَِکَ أَنْ لَمْ یَکُنْ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُرىَ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ؛ این»ب. 
« باشند غافل آن مردم کهدرحالی نکرده نابوده ستم به را شهرها گاههیچ تو وردگارپر که است

 (.131)انعام/ 

 ءٍ عَلِیمٌ؛ ووَمَا کَانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قوَمًْا بعَْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتَّى یُبَیِّنَ لَهُمْ ماَ یَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شیَْ»ج. 
 که را چیزى آنکه مگر بگذارد راهبی نمود هدایتشان ازآنکهپس را ىگروه که نیست آن بر خدا
 (.115)توبه/ « داناست چیزى هر به خدا آرى باشد کرده بیان برایشان کنند پروا آن از باید

ا وَمَا کُنَّا مهُْلِکیِ وَمَا کَانَ رَبُّکَ مُهْلکَِ الْقُرىَ حَتَّى یَبعْثََ فِی أُمِّهَا رَسُولًا یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِنَ» د. 
 مرکز در[ پیشتر] تا است نبوده شهرها ویرانگر[ هرگز] تو پروردگار الْقُرىَ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ؛ و
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 نباشند ستمگر مردمشان تا را شهرها ما و بخواند ایشان بر را ما آیات که برانگیزد پیامبرى هاآن
 (.59)قصص/ « ایمنبوده کنندهویران

 فِی لَاخْتَلَفْتُمْ تَوَاعَدتُْمْ ولََوْ مِنْکُمْ أَسْفَلَ وَالرَّکبُْ الْقُصْوىَ بِالْعُدوَْۀِ وهَُمْ الدُّنْیَا بِالعُْدوَْۀِ أَنْتُمْ إِذْ» ه.
 وَإِنَّ  بَیِّنَۀٍ عَنْ حَیَّ مَنْ وَیَحْیىَ بَیِّنَۀٍ عَنْ هَلَکَ مَنْ لِیَهْلِکَ مَفعُْولًا کَانَ أَمْرًا اللَّهُ لِیَقْضِیَ وَلَکِنْ المِْیعَادِ

 و[  کوه] دورتر دامنه در آنان و بودید[ کوه] ترنزدیک دامنه بر شما کهعَلِیمٌ؛ آنگاه لَسَمِیعٌ اللَّهَ
 در قطعاً بودید گذارده وعده یکدیگر با اگر و بودند[ گرفته موضع] شما از ترپایین[ دشمن] سواران

 انجام به بود شدنىانجام که را کارى خداوند تا[ شد چنین] ولى کردیدمی اختلاف خود گاهوعده
 شود زنده[ باید] که کسى و گردد هلاك روشن دلیلى با شود هلاك[ باید] که تا کسی[ و] رساند

 (.42)انفال/ « داناست شنواى حقیقت در که خداست و بماند زنده واضح دلیلى با

لِألََّا یکَوُنَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللَّهِ حُجَّۀٌ بعَْدَ الرُّسُلِ وَکَانَ اللَّهُ عَزیِزًا حَکِیمًا؛ رُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ »و. 
 خدا مقابل در پیامبران[ فرستادن] از پس مردم براى تا بودند هشداردهنده و بشارتگر که پیامبرانى

 (.165)نساء/ « است حکیم و توانا خدا و نباشد حجتى[ و بهانه]

وص دلالت بر این دارد که هیچ جرمی قبل از بیان، و هیچ مجازاتی، پیش از هشدار وجود این نص
وسیلۀ پیامبرانش بیان کرده و به رساند، مگر احکامش را بهندارد و خداوند مردم را به کیفر نمی

 ها هشدار داده باشد. آن

توان مدعی شد که ت میبه یقین، در بخشی از قوانین کیفری اسلام؛ مانند: حدود، قصاص و دیا
به این منظور که میزان مجازات مشخص شده است، از طرف « اصل قانونی بودن مجازات»

شده است و این معین بودن در این بخش بسیار شدیدتر از حقوق عرفی است؛ گذار پذیرفتهقانون
در این  شود،های عرفی مشاهده میای که تشدید، تخفیف و تعلیق که در تمامی نظامگونهبه

قسم از مجازات جایی ندارد؛ هر چند بر حسب مورد از عوامل دیگر؛ مانند: توبه، عفو، پذیرش 
 انکار بعد از اقرار، گذشت شاکیِ خصوصی و ... در جهت انعطاف مجازات استفاده شده است.

 . اصل شخصی بودن مجازات:3-2

مجرم شده و به نزدیکان و گیر شخص که مجازات منحصراً دامن کندعدل و انصاف اقتضا می
اقربای او سرایت نکند. آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث 

(. یکی از اصول حاکم بر حقوق کیفری که در نظر 14، ص3، ج1376سرایت کند )محسنی، 
ن جرم و اصل شخصی بود»باشد، دانان و در نظر شرع مقدس از اصول بسیار با اهمیت میحقوق

است. مفهوم این اصل، آن است که انتساب جرم فقط به شخص مرتکب و مجازات نیز « مجازات
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نیز « اصل فردی بودن جرم و  مجازات»تنها متوجه شخص مرتکب است. گاهی از این اصل، به 
 تعبیر گردیده است. البته اگرچه این اصل، صرف اِعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار

تواند نسبت به خانوادۀ او دهد، اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر، مجازات مجرم، نمیمی
اش از فقدان او دچار شک خانوادهگردد، بیتأثیر باشد. کسی که به زندان یا اعدام محکوم میبی

ا را نیز هشوند و در این موارد، مجازات به شکلی غیرمستقیم آنتشویش، نگرانی و ناامنی می
 گردد.محدود می« اصل شخصی بودن»سازد و درنتیجه، متأثّر می

های اخیر، مسؤولیت فردی و اصل شخصی بودن اصلاً در جوامع اولیه و حتی در جوامع سده 
شد، تمام اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی که مطرح نبود و اگر کسی مرتکب جرمی می

ای ای و طایفهصورت قبیلهیّت داشتند و در مناطقی که مردم بهیک نفر انجام داده بود، مسؤول
کشت، قبیله مقتول این حق کردند، اگر فردی از یک قبیله، فردی از قبیله دیگر را میزندگی می

ها را از دم تیغ شد که بتوانند برعلیه قبیله قاتل، وارد جنگ شده و تمامی آنرا برای خود قائل می
ریزی برپا ها جنگ و خونشد بین دو قبیله سالترین مسئله باعث میچکبگذرانند. گاهی کو

شود و صدها و هزاران نفر نابود شوند و معتقد بودند خون بایستی با خون جواب داده شود و خون 
گیری شود. برای مثال، مردم عربستان پیش از ظهور اسلام، انتقامتنها با خون شسته و پاك می

های حفظ اجتماع، نشانۀ افتخار، دوام و شرافت، و ترمیم لطمه و از رکنجمعی را یک وظیفه، 
نستند. فرد داشرمی و مایۀ سرافکندگی میدانستند و غرامت گرفتن را نوعی بیزیان تحمیلی می

داده بود و جزئی از شخصیتّ قبیله و عشیره جزیره، شخصیّت خود را ازدستبدوی در این شبه

در این دوران که دورۀ جاهلی  .سبب اعتقادی بود که باور کرده بودند شده بود و این امر، به
کشی به وفور وجود داشت  خواهی و قبیلهتوزی، دشمنی، تعصّب، خونشود، روح کینهنامیده می
(. در دوران جاهلیت در مقابل ارتکاب قتل از ناحیه قاتل شماری از اعضای 30، ص1365)ساکت، 

کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و »شدند و خداوند با آیه یخانواده و قبیله مجازات م
، تسریّ مجازات به غیر قاتل را منع کرده است. بدین طریق، موجب آرامش و آسایش در ...«

 زندگی اجتماعی شد.

پیش از ظهور اسلام، امت عرب دارای دین واحدی نبود، »گوید: یکی از نویسندگان عرب می
ها ها حمایت کند و قانون واحدی نبود که زندگی آنیز نداشت که از مصالح آنحکومت واحدی ن

ای برای خود، دولتی را سروسامان بخشد، بلکه عشایر و قبایل متعددی وجود داشت و هر عشیره
گرفت. هر ها نشأت میای بود که از عادت نیاکانشان و تقلید از آنداشت و دارای قانون ویژه

کرد و روابط آن با سایر دولتی مستقل بود که در میان افراد خود، حکمرانی میعشیره برای خود 
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پیروی « قانون معامله به مثل»های امروزی با یکدیگر بود و از عشایر، مانند روابط حکومت
 (.111، ص1372)احمد ادریس، « کردمی

که جرم و ین، بر دو پایه استواراست: پایه اول ا«اصل شخصی بودن جرم و مجازات»مفاد 
مرتکب، غیر  مجازات تنها شامل مرتکب است و غیر مرتکب مسئول نخواهد بود؛ یعنی علاوه بر

که مسئولیت جزایی، توان مسئول شناخته و مجازات کرد؛ پایۀ دوّمِ اینمرتکب را در کنار او نمی
ش شخص توان بار مسئولیت کیفری از دوش مرتکب گرفته، به دوحالت انتقالی ندارد و نمی

قرآن کریم آمده که مؤیدّ این اصل حقوقی  دیگری گذاشت. نسبت به پایۀ اول، آیات زیادی در
« کلُُّ نَفْسٍ بِما کَسَبتَْ رَهینَۀٌ»است که هر کسی در گرو اعمال خویش است؛ مانند این آیه: 

یاد « قاعدۀ وزِر»(. نسبت به بخش دوم که جنبه سلبی این اصل است و از آن به 38)مدثر/ 
رَبًّا وَ  قلُْ أغَیرَْ اللَّهِ أَبغْی» شود، در آیات متعدد از آن سخن به میان آمده است؛ مانند این آیه: می

رَبِّکُمْ مَرجْعُِکُمْ  ثُمَّ إلِى ءٍ وَ لاتَکْسبُِ کُلُّ نَفْسٍ إلِاَّ عَلَیْها وَ لا تَزِرُ وازِرَۀٌ وزِْرَ أُخْرىهُوَ رَبُّ کُلِّ شیَْ 
« وَ لا تَزِرُ وازِرَۀٌ وِزْرَ أُخْرى»(؛ به گونه ای که آیه 164)انعام/ « بِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُونَفَیُنَ

(، در چند جای دیگر قرآن تکرار شده است. 38؛ نجم/ 7؛ زمر/ 18؛ فاطر/ 15؛ اسراء/ 64)انعام/ 
ءٌ وَ لَوْ حمِْلِها لا یُحمَْلْ مِنهُْ شیَْ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلۀٌَ إلِى وَ وَ لا تَزِرُ وازِرَۀٌ وزِْرَ أُخْرى»نیز می فرماید: 

سهِِ إِنَّما تُنذِْرُ الَّذینَ یَخشْوَنَْ رَبَّهمُْ بِالْغَیبِْ وَ أَقامُوا الصَّلاۀَ وَ منَْ تَزَکَّى فَإِنَّما یَتَزَکَّى لِنَفْ کانَ ذا قُرْبى
 گرانبارى اگر و دارد برنمى را دیگرى[ گناه] بار اى ردارنده رببا هیچ وَ إلِىَ اللَّهِ المَْصیرُ؛ و

 خویشاوند چند هر شود نمى برداشته آن از چیزى خواند فرا بارش سوى به[ یارى به را دیگرى]
 مى هشدار دارند مى برپا نماز و ترسند مى نهان در پروردگارشان از که را کسانى تنها[ تو] باشد
 سوى به[ کارها] فرجام و جوید مى پاکیزگى خود براى تنها جوید پاکیزگى کس هر و دهى

 (.18)فاطر/ « خداست

مرتکب،  ، مستلزم آن است که غیر«اصل شخصی بودن جرم مجازات»براساس آنچه گفته شد، 
گاه بستگان و دوستان مرتکب، به خاطر رفتار ناهنجار قابل تعقیب و توبیخ نباشد. پس هیچ

 گانه که عبارت است:های سههند شد؛ جز در یکی از قالبمرتکب، مجازات نخوا

 . شرکت در جرم:3-2-1

ها در جرم خفیف باشد، یا سنگین، تحت عنوان هرگاه یک جرم، اعم از کسانی که دخالت آن
، مباشرین جرم فراوان «شرکت در جرم»حالت  اند. در واقع درتعقیبدر جرم قابل« مباشر»

زات مباشر را خواهند داشت و تفاوتی بین مجازات فاعل مستقل و خواهند بود و هر یک، مجا
فاعل شرکت وجود ندارد. برای مثال، اگر چند نفر اقدام به تخریب نمایند، همه آنان موظف به 
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که اگر چند نفر اقدام به آتش زدن جبران خسارت بوده و هریک مجازات مستقل دارند؛ کما این
اند؛ اگرچه در قتل یک نفر تل نمایند، همگی مستحق مجازاتملک دیگری کنند، یا اقدام به ق

 توسط چند نفر، اجرای قصاص منوط بر ردّ فاضل دیه است.

 . معاونت در جرم:3-2-2

باید گفت: معاونین دارای مجازات مستقل غیر از مجازات مباشر « جرم معاونت در»در رابطه با 
که این معاونت به شکل سببیت باشد؛ م از اینکند؛ اعاست و خدشه در مجازات مباشر ایجاد نمی

یعنی ایجاد مقدمه و فراهم نمودن امکانات جرم، تشویق و تسهیل باشد که با احراز وحدت قصد 
مستحق مجازات « لاتعاونوا علی الإثم» معاونین، دارای مجازات خاص است که به حکم قاعده 

صوص، حداقل مجازات مباشر خواهد بود؛ یا تعزیری خواهد بود. مجازات معاونین در غیر موارد من
که در قالب آمریت باشد که نوعی تحریک، تشویق یا همراه با اجبار است که در این صورت، این

دارای مجازات است که برخی از موارد مجازات آن، منصوص است. برای مثال، در اکراه در قتل 
که « امساك در قتل»د است. یا عمد که مجازات مباشر، قصاص و مجازات معاونین، حبس اب

مجازات این نوع معاونت نیز حبس ابد است. در هر حال، تعقیب و مجازات  معاونین نیز منافات با 
 ندارد.« مجازات اصل شخصی بودن جرم و»

 . تلاش برای رهایی مجرم:3-2-3

هایی رغم توجه مجازات به مباشر در جرم، اگر کسی پس از ارتکاب جرم، برای ریعنی علی 
گونه که مجرم تلاش نماید و مجرم را مخفی نماید یا فراری دهد، مجازات خواهد شد. همان

سه عنوان « تلاش برای رهایی مجرم»و « جرم معاونت در»، «جرم شرکت در»شود، مشاهده می
باشد. بر اساس تعالیم صریح قرآن تعقیب میمجرمانه دیگر است که علاوه بر تعقیب مباشر، قابل

ترین مختصات نظام جزایی اسلام، یعنی تأسیس و ترین و بلکه اساسیم، یکی از مهمکری
شکل گرفت. « اصل شخصی بودن مجازات»یا « اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری»برقراری 

 علاوه بر آیات ذکرشده، به این آیات نیز توجه کنید:

 أوَْ  نَسِینَا إِنْ تُؤَاخِذْنَا لَا رَبَّنَا اکْتَسَبتَْ ماَ وَعَلَیْهَا کَسَبتَْ ماَ لَهَا وُسعَْهَا إلَِّا نَفْسًا اللَّهُ یُکَلِّفُ لَا»الف. 
 بِهِ  لَنَا طَاقَۀَ لَا مَا تُحَمِّلْنَا ولََا رَبَّنَا قَبْلِنَا مِنْ الَّذِینَ عَلىَ حَمَلْتَهُ کَمَا إِصْرًا عَلَیْنَا تَحمِْلْ ولََا رَبَّنَا أخَْطَأْنَا
 قدر به جز را کس هیچ الْکَافِرِینَ؛ خداوند الْقَوْمِ عَلىَ فَانْصُرْنَا مَولَْانَا أَنْتَ وَارْحَمْنَا لَنَا وَاغْفِرْ اعَنَّ وَاعْفُ

 دست به( بدى از) آنچه و او، سود به آورده دست به( خوبى از) آنچه. کند نمى تکلیف اش توانایى
 هیچ پروردگارا، مگیر، ما بر رفتیم خطا به یا کردیم فراموش اگر پروردگارا،. اوست زیان به آورده
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. نهادى بودند ما از پیش که کسانى( دوش) بر همچنانکه مگذار؛ ما( دوش) بر گرانى بار
 ما بر و ببخشاى را ما و درگذر؛ ما از و ؛مکن تحمیل ما بر نداریم آن تاب آنچه و پروردگارا،

 (.286)بقره/ « کن پیروز کافران گروه بر را ما پس ؛تویى ما سرور آور؛ رحمت

 مَذمْوُماً یَصْلَاهَا جَهَنَّمَ  لَهُ جَعَلْنَا ثمَُّ  نرُِیدُ لِمَنْ نَشَاءُ مَا فِیهاَ لَهُ عَجَّلْنَا الْعَاجِلَۀَ یُرِیدُ  کَانَ منَْ »ب. 
 مى آن از[ نصیبى] خواهیم را که هر زودى به است زودگذر[ دنیاى] خواهان کس مَدحُْورًا؛ هر

)اسراء/ « داریم مى مقرر او براى شد خواهد داخل رانده و خوار آن در که را جهنم آنگاه دهیم
18.) 

 به کند شایسته کار که مَن عمَلَِ صالِحاً فَلِنَفسِهِ وَ منَ اسَآءَ فَعَلَیها وَ ما رَبُّکَ بِظلَاّم لِلعَبیدِ؛ هر»ج. 
 ستمکار[ خود] بندگان به تو پروردگار و ستاو خود زیان به کند بدى که هر و اوست خود سود

 (.46)فصلت/ « نیست

 ولََا وَلِیًّا اللَّهِ دوُنِ  مِنْ لَهُ یجَِدْ ولََا بهِِ  یُجْزَ سُوءاً یعَمَْلْ مَنْ الکِْتَابِ أَهْلِ أَماَنیِِّ ولََا بِأَمَانِیِّکُمْ لَیْسَ»د. 
 برابر در کند بدى کس هر نیست کتاب اهل دلخواه به و شما دلخواه به[ کیفر و پاداش]نَصِیرًا؛ 

 (.123)نساء/ « یابد نمى مددکارى و یار خود براى خدا جز و بیند مى کیفر آن

های اصلی یکی از ویژگی« شخصی بودن مجازات»آید که از مفاد آیات مربوط چنین برمی
و منحصراً کیفرهای اسلامی بوده و خداوند مسؤولیت عمل را متوجه فاعل آن نموده است 

ای مجرم نیست. در منطق سرایت به نزدیکان و اقربگیر شخص مجرم خواهد شد و قابلدامن
های فطری انسان، مبنای مسئولیت است؛ زیرا انسانِ مسئول از نظر اسلام، تنها قرآن، توانایی

ا معنپذیری دارد؛ بدینگیری، خصیصۀ تکلیفبر نیروی عقل و تصمیمموجودی است که با تکیه
تواند در برابر امیال و غرایز درونی و عوامل بیرونی و محیط زندگی خود ایستادگی کند و که می

توانایی دارد تا مسیر فعالیتّ خود را در چارچوب قواعد حاکم بر جامعه تنظیم کند. این ویژگی، 
(. اصل شخصی 291، ص1385پذیر درآورده است )ولیدی، صورت موجودی تکلیفانسان را به

ودن مسؤولیت، یک اصل عقلایی است؛ چراکه گذاشتن بار مسؤولیت کسی بر دوش دیگری ب
قاعده »که ما در اسلام زشت و قبیح است و حکم عقل به قبح آن مسلم است. مضافاً این

را نیز داریم و در اسلام کسی نباید ضرر و زیان دیگری را تحمل کند و لذا تنها مجرم « لاضرر
جمعی که قبلًا یگری مسئول اعمال او نیست. گر چه اسلام به مجازات دستهبیند و دمجازات می

« عاقله»در میان اعراب مرسوم بود، خاتمه داد و مجازات فردی را جایگزین آن نمود، ولی بحث 
عنوان استثنائی بر این اصل، چه در قوانین و مقررات موضوعه، و چه در احکام اسلامی وجود به

 شود.از اطاله کلام، از توضیح در خصوص بحث عاقله خودداری می دارد. برای جلوگیری



 107 میکر قرآن یهاگزاره در یفریک حقوق بر حاکم اصول یواکاو                                                                   

پذیری انسان، هرکس در مقابل انجام دادن اساس ویژگی تکلیف در نظام حقوقی اسلام، بر
هرگونه اعمال و رفتار اعم از تکالیف عبادی یا وظایف و مقررات اجتماعی ـ پاسخگو خواهد بود و 

که هر عملی طوریشود؛ بهحسابرسیِ دقیق، محاسبه و ارزیابی میهر نوع اعمال و رفتار انسان با 
دارای واکنش متناسبی است و در روز قیامت نیز هر انسانی در مقابل آنچه در طول حیات خویش 
انجام داده است، پاسخگو خواهد بود )همان(. یعنی انسان باید نتایج اعمال نامشروع خود را که از 

دهد، تحمّل کند. از این بیان، آشکار نی و نتایج آن اعمال انجام میروی اختیار و با درك معا
. مختار بودن 2. نامشروع بودن عمل؛ 1پایه قرار گرفته است: شود که مسئولیت جزایی بر سهمی

رو، اشخاص غیر بالغ، (. ازاین271، ص1375. درك عمل و آگاهی فاعل از آن )الوائلی، 3فاعل؛ 
 جزایی ندارند. مجنون و مکره، مسئولیت

نیز بر این دلالت دارد که مسئولیت فقط مادیّ  1(23، ص28، ج1414حر عاملی، )« حدیث رفع»
باشد. مباحث اِلجاء )اجبار(، اکراه، اضطرار، اشتباه )حکمی و موضوعی(، نیست، بلکه ذهنی نیز می

ندۀ توجّه ویژه به کنمستی، ارتکاب قتل در حین خواب، صغر و جنون در نظام کیفری اسلام، بیان
پذیر بودن جرم به اوست. در فقه جزایی امامیه با توجّه به ادلّه لفظی ذهن و روان متّهم و انتساب

یافته است، اما شیوۀ فقها در این مباحث )کتاب و سنتّ(، این مباحث گسترش و تکامل
ائمِ مستوجب حد، کنند، بلکه در کنار جرطور مجزا بررسی نمیها را بهصورت است که آنبدین

کنند. در جهان معاصر و در طی قرون اخیر، و با ها بحث میقصاص، دیه و تعزیر از آن
ها و تدریج اصل شخصی بودن مجازات در قوانین کشورها و بیانیهگیری مکاتب جدید، بهشکل

وق موجب این اصل بنیادین حقالمللی موردپذیرش و تأیید قرار گرفت. بههای بینکنوانسیون
کیفری، مقرر شد که هر کس باید خود پاسخگوی اعمال مجرمانۀ منتسب به خود باشد، نه 

 دیگران.

شود؛ از رسول اکرم به دو روایت نیز اشاره می« اصل شخصی بودن مجازات»برای تکمیل بحث 
کس به خاطر گناه پدرش یا به خاطر گناه برادرش مورد هیچ»شده است که فرمود: )ص( نقل

در « شخصی بودن مجازات»(. همچنین مسئله 4127، ح1420)نسائی، « گیردت قرار نمیبازخواس
ای از حضرت علی )ع( خطاب به فرزندانش امام حسن )ع( و امام حسین )ع( مورد تأکید خطبه

خواهم پس از مرگ من، خون مسلمانان ریخته نمی»فرماید: قرارگرفته است. آن حضرت می
ویید امیرالمؤمنین کشته شد ... بدانید و آگاه باشید که نباید کس دیگری که بگشود، به بهانه این

 (.138البلاغه، خطبه )نهج« جز قاتل من کشته شود

                                                           
 »»رفع القلم عن الصبیّ حتیّ يحتلم و عن المجنون حتیّ يفيق و عن النائم حتیّ يستيقظ. .۱
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 . اصل تساوی مجازات:3-3

بدین معنا است که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم « اصل تساوی مجازات»
« اصل قانونی بودن مجازات»گردد. این اصل، مکمل اند، باید مجازات مساوی تعیین مشابه شده

ست. بنابراین، همه افراد در هر مقام و موقعیتی در مقابل قانون با یکدیگر مساوی هستند و 
(. کیفر در صورتی 396، ص1380اجرای کیفر بدون توجه به فرد باید انجام شود )باهری، 

فرد و جامعه را تأمین کند که همگانی  ها جلوگیری کند و مصلحتتواند از ارتکاب مجدد آنمی
طور یکسان درباره هر شخصی و در هر شرایطی و در هر باشد و استثنا نداشته باشد؛ یعنی به

پست و مقامی به اجرا درآید و هرگاه بر خلاف این اصل، امتیازاتی به گروهی داده شود و از 
وی اهداف خود که امنیت و آسایش سمصونیت برخوردار شوند، این کیفرها، فرد و جامعه را به

، ملاك عمل این است که تمامی افراد در «اصل تساوی مجازات»رساند. در عمومی است، نمی
جزیره عربستان، در نظامات حقوق اند. تا قبل از استقرار آیین اسلام در شبهبرابر قانون یکسان

ها فرق و حتی نحوه اجرای آنجزای عرفی، مجازات بنا به موقعیت و شخصیت افراد متفاوت بود 
است؛ « اصل تساوی در مجازات»شده در نظام کیفری اسلام، کرد. امّا یکی از اصول پذیرفتهمی

یعنی اختلاف در نژاد و زبان و ملیت و سایر امور اعتباری معیاری برای برتری افراد بر یکدیگر 
دارد. « د در برابر قانونتساوی افرا»ریشه در اصل « اصل تساوی مجازات»شود. تلقی نمی

تساوی افراد در برابر قانون، امری است که مورد اجماع و قبول عموم بشر بوده و ریشه در طبیعت 
کند که در که هر فردی در درون خود این حق را احساس میطوریو فطرت انسان دارد؛ به

حقوق بشر و میثاق  مقایسه دیگر همنوعان از حق مساوی برخوردار است. این اصل، در اعلامیه
، مکمل «اصل تساوی مجازات»المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز موردتوجه قرارگرفته است. بین

است. بنابراین، همه افراد در هر مقام و موقعیتی در برابر قانون با « اصل قانونی بودن مجازات»
این اصل را در نظام  اند و اجرای کیفر بدون توجه به فرد باید انجام شود. ادلهیکدیگر مساوی

یآ اَیُّهَا النّاسُ اِنَّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ وَ »توان از آیات و احادیث زیر به دست آورد؛ کیفری اسلام می
(. از این آیه 13)حجرات/ « اُنثى وَ جَعَلنا کُمُ شعُُوباً وَ قَبآئِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَتقیکُم

اصل تساوی در »شود که معیار برتری افراد، تقوا و پرهیزکاری است. رعایت اده میکریمه استف
نیز موجب سلب امتیازات موهوم و ظالمانه اجتماعی است. آیات فراوانی وجود دارد که « مجازات

 فرمایند:می

 بِالْحقَِّ الْکِتَابَ مَعَهُمُ وَأَنْزَلَ وَمُنذِْرِینَ مُبَشِّرِینَ النَّبِیِّینَ اللَّهُ فَبعَثََ وَاحِدَۀً أُمَّۀً النَّاسُ کَانَ»  الف.

 بَغْیًا الْبَیِّنَاتُ جَاءَتْهُمُ مَا بعَْدِ مِنْ أوُتُوهُ الَّذِینَ إِلَّا فِیهِ اخْتَلَفَ وَمَا فِیهِ  اخْتَلَفُوا فِیمَا النَّاسِ بَیْنَ لِیَحْکُمَ
 صِرَاطٍ  إلِىَ یَشَاءُ منَْ  یَهْدیِ وَاللَّهُ بِإِذْنهِِ  الْحقَِّ مِنَ فِیهِ اخْتَلَفُوا لِمَا آمَنُوا الَّذِینَ  اللَّهُ فَهَدىَ بَیْنَهُمْ
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 آنان با و برانگیخت دهنده بیم و نویدآور را پیامبران خداوند پس بودند یگانه امتى مُسْتَقِیمٍ؛ مردم
 جز و کند داورى داشتند اختلاف هم با آنچه در مردم میان تا فرستاد فرو بحق را[ خود] کتاب

 و] ستم خاطر به آمد آنان براى روشن دلایل آنکه از پس شد داده آنان به[ کتاب] که کسانى
 آورده ایمان که را آنان خداوند پس نکرد اختلاف آن در[ کس هیچ] بود میانشان که[ حسدى

 را هک هر خدا و کرد هدایت داشتند اختلاف آن در که آنچه حقیقت به خویش توفیق به بودند
 (.213)بقره/ « کند مى هدایت راست راه به بخواهد

 حَمْلًا حمََلَتْ تغََشَّاهَا فَلَمَّا إِلَیْهَا لِیَسْکُنَ زوَجَْهَا مِنْهَا وَجعََلَ وَاحِدَۀٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَکُمْ الَّذیِ هُوَ»  ب.

 کس آن الشَّاکِرِینَ؛ اوست مِنَ لَنَکُونَنَّ صَالِحًا آتَیْتَنَا لَئِنْ مَارَبَّهُ اللَّهَ دَعَوَا أَثْقَلتَْ فَلَمَّا بِهِ فَمَرَّتْ خَفِیفًا
[ آدم] چون پس گیرد آرام بدان تا آورد پدید آن از را وى جفت و آفرید واحدى نفس از را شما که
 بارسنگین چون و گذرانید[ سبک بار] آن با[ چندى] و سبک بارى شد باردار درآمیخت[ حوا] او با

 سپاسگزاران از قطعا کنى عطا شایسته[ فرزندى] ما به اگر که خواندند را خود پروردگار اخد شد
 (.189)اعراف/ « بود خواهیم

 رِجَالًا منِهُْمَا وَبثََّ زوَجَْهَا مِنْهَا وخََلقََ وَاحِدَۀٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَکُمْ الَّذیِ رَبَّکمُُ  اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّهاَ یاَ»  ج.

 از مردم رَقِیبًا؛ اى عَلَیْکُمْ کَانَ  اللَّهَ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءلَُونَ الَّذِی اللَّهَ وَاتَّقُوا وَنِسَاءً اکَثِیرً
 و مردان دو آن از و آفرید او از[  نیز] را جفتش و آفرید واحدى نفس از را شما که پروردگارتان

 پروا کنید مى درخواست همدیگر از او[ نام] به که یىخدا از و دارید پروا کرد پراکنده بسیارى زنان
 (.1)نساء/ « است نگهبان شما بر همواره خدا که مبرید خویشاوندان از زنهار و نمایید

وَ  مَنْ یَشْفعَْ شَفَاعَۀً حَسَنَۀً یَکنُْ لَهُ نَصِیبٌ مِنْهَا وَمَنْ یشَْفعَْ شَفَاعَۀً سَیِّئَۀً یَکُنْ لَهُ کِفْلٌ مِنْهَا» د.

 و بود خواهد نصیبى آن از وى براى کند پسندیده شفاعت کس کَانَ اللَّهُ عَلىَ کُلِّ شیَءٍْ مُقِیتًا؛ هر
 هر به همواره خدا و بود خواهد سهمى[ نیز] آن از او براى کند اى ناپسندیده شفاعت کس هر

 (. 85)نساء/ « تواناست چیزى

شده است: تی به شرح زیر از آن حضرت نقل، روای«اصل تساوی در مجازات»در مسئلۀ رعایت 
ای پس از فتح مکه در مورد زنی از طایفه فخرومیه که مرتکب سرقت شده بود و خانواده او و عده

ای، را برای شفاعت به حضور پیامبر )ص( فرستاده بودند، ضمن خطبه« اسامه بن زید»از قریش 
ا متذکر شدند و فرمودند: علت نابودی و اجرای حدود الهی ر« اصل تساوی در مجازات»رعایت 

اقوام و مللی که پیش از شما بودند، این بود که هرگاه یکی از ثروتمندان و متنفذّین آنان مرتکب 
کرد او را شدیداً شدند، ولی اگر فرد ضعیفی سرقت میشد، متعرض او نمیجرمی، مانند دزدی می
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که جان من در دست اوست اگر فاطمه  کردند و سپس اضافه کردند: قسم به کسیمجازات می
شود و به دنبال آن، مجازات درباره آن زن دختر محمد )ص( هم دزدی کند، دستش بریده می

 (.305، ص1371اجرا شد )شوکانی صنعانی، 

 . اصل تناسب جرم و مجازات:3-4

 ازجمله اصولی که در حقوق جزای مدرن در قرن اخیر موردتوجه قرارگرفته، ولی در حقوق
است. منظور از این « تناسب بین جرم و مجازات»اسلامی از اوایل بعثت مورد تأکید بوده است، 

چنان تناسبی باشد که موجب اصل، این است که بین جرم ارتکابی و مجازات وارده باید آن
بازدارندگی فرد و جامعه شده و افراد مجرم بالقوه نیز به خود اجازه ارتکاب چنین جرمی ندهند. 

 به معنای یک تناسب دقیق و قطعی ریاضی« تناسب میان جرم و مجازات»ید پذیرفت که با
نیست. مطلب این است که عدم امکان رعایت کامل تناسب نباید باعث شود کلّ تناسب را رها 

های آن را پذیرفت؛ چراکه حال محدودیت، بلکه باید همچنان به دنبال تناسب بود و درعینکنیم
یک حقیقت است که غالب نقص باشد. اینز مجازات وجود ندارد که کامل و بینظامی ا هیچ

کنند و این بدان معناست که بندی میجامعه، اکثر جرائم را با شدت نسبی مشابهی درجه اعضای
 تواند معیار تعیین مجازات متناسب باشد.های مشترك وجود دارد که میمبنا و اساسی برای ارزش

« ضرورت»ت از نتایج عدالت پروردگار است. افزون بر این، مجازات بر اساس این اصل در حقیق
قدر لازم اکتفا گردد و گردد. بنابراین، در اِعمال آن باید بهتشریع گردیده و خلاف اصل تلقی می

(. عقل و شرع بر این 6، ص1380تناسب مجازات و جرم باید مطمح نظر قرار گیرد )قربان نیا، 
بنابراین، عقلانی و عقلایی و  بایست متناسب با میزان جرم باشد،ند که مجازات مینکته تأکید دار

بلکه شرعی نیست که شخصی را به جرم دزدی نانی به حبس ابد محکوم کنند و او را از همه 
از  هرگونه عدم تناسب میان جرم و مجازات، حقوق اجتماعی محروم سازند. از نظر عقل و شرع،

کند که مجازات و روست که درآیات قرآنی خداوند بیان میتی و ظلم است. ازاینعدالمصادیق بی
« جزاءاً وفاقاً»کند همواره بر اساس عدل خواهد بود. خداوند در سوره نبأ از کیفری که خداوند می

 آورد که به معنای کیفر مناسب با جرم است. سخن به میان می

لِلْطَّاغِینَ مَآبًا. لَابِثِینَ فِیهَا أحَْقَابًا. لَایَذُوقُونَ فِیهَا بَرْدًا وَ لَاشَرَابًا. إلَِّا حمَِیمًا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ کَانتَْ مِرْصَادًا. »
 بازگشتگاهى سرکشان براى[ که] بوده* کمینگاهى[ باز دیر از] جهنم[ آرى]غَسَّاقًا. جَزَاءً وِفَاقًا؛ 

 و جوشان آب شربتى* جز نه و چشند خنکى هن آنجا کنند* در درنگ آن در دراز است* روزگارى
 (.26-21)نبأ/ « [هاآن جرم با] مناسب کیفرى ای*چرکابه
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شود که مجازات ایشان، همان تجسم اعمال آنان خوبی روشن میدر آیات دیگر همین سوره به
وزیادی همان چیزی را انجام داده را به شکل مجازات می ببیند و هیچ کماست. در حقیقت بی

آموزد که در مجازات جازات اخروی آنان همان باطن اعمال آنان است. خداوند به مردمان میم
عدالتی است. البته انسان بایست رعایت عدالت شود و هرگونه زیادی و کم به معنای بیمی
زمانی راست و درست است که اجرای تواند در مجازات تخفیف دهد و به احسان رفتار کند. اینمی

گر و تنبیه ساز و مانند آن باشد، وگرنه کوتاهی در اجرای عدالت و ازدارنده و یا هدایتاحسان ب
که تشدید مجازات و افزایش آن خارج هرگونه تخفیفی، ظلم به شخص یا جامعه خواهد بود؛ چنان

 عدالتی است.از میزان جرم و جنایت، ظلم و بی

ن جَاء بِالسَّیِّئَۀِ فلَاَیُجْزىَ إلِاَّ مِثْلَهَا وَ هُمْ وَمَ»کند: صراحت بیان میخداوند در سوره انعام به
شود و ستمی در حق او روا داشته مثل آن مجازات میلاَیُظْلَمُونَ؛ هرکسی بدی انجام دهد تنها به

. همین اصل اساسی و قانونی را خداوند درآیات دیگری بیان کرده است (160 /انعام) «شودنمی
 (.40شوری/  ؛40؛ غافر/ 27)یونس/ 

در مجازات مجرم « مثلبهاصل مقابله»امیرمؤمنان علی )ع( بر اساس همین قانون عادلانه به 
( سنگ را به هر 314رُدوّا الحجرَ مِن حیثُ جاءَ؛ )نهج البلاغه، حکمت »فرماید: کند و میاشاره می

 «.جا بزنیدجایی که آمده به همان

تواند بسیار تشدید و افزایش جرم و جنایت نباشد، میکه عامل احسان و عفو و گذشت درصورتی
روست که خداوند در باره رفتار با مجرمان در دنیا خواهان عفو و مصالحه مفید باشد؛ ازاین

 جزاى الِمِینَ؛ ووَ جَزَاءُ سَیِّئَۀٍ سَیِّئَۀٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ إِنَّهُ لَایُحبُِّ الظَّ»شود: می
 خداست[ عهده] بر او پاداش کند نیکوکارى و درگذرد که هر پس است بدى آن مانند بدى

 (.40)شوری/ « داردنمی دوست را ستمگران او راستیبه

پذیر است و مناسب جلوه از مجازاتی که در حقوق جزای اسلام با توجه به این اصل توجیه
شود. شخص مجرم متناسب با جرم ارتکابی، قصاص میاست که « مجازات قصاص»نماید، می

 قرار است: تساوی جرم و مجازات اشاره دارد، ازاینبرخی آیات  دیگر که به

انُوا ا ماَ کَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَۀِ فَلهَُ خَیرٌْ منِهَْا وَ منَْ جَاءَ بِالسَّیِّئَۀِ فَلَایُجْزىَ الَّذِینَ عَمِلُوا السَّیِّئَاتِ إلَِّ»الف. 
 به بدى کس هر و بود خواهد آن از بهتر[ پاداشى] او براى آورد میان به نیکى کس یعَْمَلُونَ؛ هر

 (.84)قصص/ « یافت نخواهند اندکرده آنچه سزاى جز اندکرده بد کارهاى که کسانى آورد میان
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 جز رودنمی ستم هیچ کسى بر مْ تَعْمَلُونَ؛ امروزفَالْیَوْمَ لَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَ لَاتُجْزوَْنَ إلَِّا مَا کُنتُ »ب. 
 (.54)یس/ « یافت نخواهید پاداشى ایدکرده آنچه برابر در

 که کسانى به ثُمَّ قِیلَ لِلَّذِینَ ظَلمَُوا ذوُقُوا عَذاَبَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إلَِّا بِمَا کُنْتُمْ تَکْسِبُونَ؛ پس»ج. 
 داده جزا آوردیدمى دست به آنچه[ کیفر] به جز آیا بچشید را جاوید عذاب شود گفته ورزیدند ستم
 (.52)یونس/ « شویدمی

 . اصل برائت:3-5

در شبهات حکمیه، چنان چه مکلف بدواً شک داشته باشد که عملی بر وی واجب است یا خیر، 
ردید در حرمت باشد. و نیز اگر تاصل بر برائت است؛ یعنی ذمه وی از تعلق چنین تکلیفی بری می

و به دسته دوم « شبهات حکمیه وجوبیه»داشته باشد، اصل بر برائت است، به شبهات دسته اول 

توان فقدان نص، از این اقسام، منشأ تردید می  گویند. در هر یکمی« شبهات حکمیه تحریمیه»
ق فقهای از اصول نسبتاً مورد اتفا« اصل برائت»ابهام و اجمال نص و یا تعارض نصوص باشد. 

که در بعضی از اقسام شبهات ذکرشده فوق، اخباریین، اصل را بر احتیاط اسلامی است؛ جز آن

« قاعده قبح عقاب بلابیان»هر دو از اصول مستنتج از « اصل اباحه»و نیز   اند. این اصلقرار داده
ی نیز تمسک شده است؛ هرچند به دلایلی نقلاست و دلیل اصلی در توجیه آن، همین قاعده ارائه

(. از طرف دیگر، این اصل که از اهمیت زیادی در حقوق 23، ص1379شده است )محقق داماد، 
المللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل جزا برخوردار است. در بسیاری از اسناد بین

مبنای  م. موردتوجه قرارگرفته است.1996المللی حقوق مدنی و سیاسی م. میثاق بین1948سال 
اصل »و  1«درأ»این اصل در حقوق اسلامی عمدتاً در قواعد و اصول دیگری همچون قاعدۀ 

را معمولاً درجایی که در مقام اتهام، کسی، با « اصل برائت کیفری»قرار دارد؛ چراکه « استصحاب
دهند. شود، سرایت میکمک اصل استصحاب عدمی مبرا از تهمتِ ارتکاب جرم شناخته می

در مقام شک در تکلیف قاضی، از حیث اجرای مجازات نسبت به یک متهم که جرم همچنین 
را اجرا نمود؛ چراکه « استصحاب عدمی»یا « اصل برائت اصولی»توان وی احراز نشده است، می

کس، مگر ثابت شدن این امر در تعریفی جز عدم مسئولیت یا مجرم نبودن هیچ« اصل برائت»
نیز مانند سایر اصول حقوق کیفری دارای مبنا و منشأ قرآنی « برائت اصل»دادگاه صالح  ندارد. 

ها کنند که در ادامه به برخی از آناست. موافقان اصل برائت به آیاتی از قرآن مجید استدلال می
 کنیم:  بسنده می

                                                           
 »»تدُرأ الحدودُ بالشبهات. .۱
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 ماَ إلَِّا نَفْسًا اللَّهُ یُکَلِّفُ لَا اللَّهُ آتَاهُ مِمَّا فَلْیُنْفقِْ رِزْقُهُ عَلَیْهِ قدُِرَ وَمَنْ سعََتِهِ مِنْ سَعَۀٍ ذوُ لِیُنْفِقْ»الف. 
 او روزى که هر و کند هزینه خود دارایى از که است توانگر یُسرْاً؛ بر عُسرٍْ  بعَْدَ اللَّهُ سَیَجعَْلُ آتَاهَا
 است داده او به آنچه[ قدربه] جز را کسهیچ خدا کند خرج داده او به خدا ازآنچه باید باشد تنگ

 (. 7)طلاق/ « کندمی فراهم آسانى دشوارى از پس زودیبه خدا کندنمی تکلیف

وَمَا کُنَّا مَنْ اهْتَدىَ فَإِنَّمَا یَهْتَدیِ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا ولََاتَزِرُ وَازِرَۀٌ وِزْرَ أُخْرىَ »ب. 
 بیراهه کس هر و آمده راه به خود سود به تنها آمده راه به کس هر مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعثََ رَسُولًا؛

 تا ما و داردبرنمی را دیگرى گناه بار اى بردارنده هیچ و است رفته بیراهه خود زیان به تنها رفته
 (.15)اسراء/ « پردازیمنمی عذاب به برنینگیزیم پیامبرى

رَّمًا عَلىَ طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إلَِّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَۀً إلَِّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَۀً أوَْ قُلْ لَا أَجِدُ فیِ مَا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَ»ج. 
 ولََاعَادٍ فَإنَِّ دَمًا مسَْفُوحًا أوَْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أوَْ فِسْقًا أُهِلَّ لغَِیْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَیرَْ بَاغٍ

 هیچ خورد مى را آن که اى خورنده بر است شده وحى من به آنچه در  رحَِیمٌ؛ بگورَبَّکَ غَفُورٌ
 یا پلیدند همه هااین که باشد خوك گوشت یا ریخته خون یا مردار آنکه مگر یابمنمی حرامى

 که کسى پس باشد شده برده آن بر خدا غیر نام[ ذبح هنگام به] نافرمانى روى از[ که قربانیى]
 مهربان آمرزنده تو پروردگار قطعاً گردد ناچار[ هاآن خوردن به] خواهیزیاده و شىسرک بدون
 (.145)انعام/ « است

 گیری:نتیجه

 بیان اصول حاکم بر حقوق برای را ساختاری تواندمی اجماع، و عقل سنّت، کمک به قرآن

زات بررسی . در بخش نخست این تحقیق مفاهیم حقوق کیفری، جرم و مجاآورد فراهم کیفری
 شد 

در بخش دوم تحقیق، اصول حاکم بر حقوق کیفری که بخش مهم و هدف اصلی این تحقیق به 
رود، تبیین و واکاوی گردید. این بخش را با پنج مؤلفه اساسی بررسی کردیم، در اینجا شمار می

 کنیم:طور خلاصه بیان مینتایج را به

اصول حاکم بر حقوق کیفری که در نظر یکی از  مجازات: الف. اصل قانونی بودن جرم و

اصل شخصی بودن جرم و »باشد، دانان و در نظر شرع مقدس از اصول بسیار با اهمیت میحقوق
است. مفهوم این اصل، آن است که انتساب جرم فقط به شخص مرتکب و مجازات نیز « مجازات
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نیز « جرم و  مجازاتاصل فردی بودن »تنها متوجه شخص مرتکب است. گاهی از این اصل، به 
 تعبیر گردیده است.

رغم توجه مجازات به مباشر در جرم، اگر کسی یعنی علی ب. اصل شخصی بودن مجازات:

پس از ارتکاب جرم، برای رهایی مجرم تلاش نماید و مجرم را مخفی نماید یا فراری دهد، 
 مجازات خواهد شد.

نا است که در مورد مجرمینی که بدین مع« اصل تساوی مجازات» ج. اصل تساوی مجازات:

اند، باید مجازات مساوی تعیین گردد. این اصل، مکمل در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده
ست. بنابراین، همه افراد در هر مقام و موقعیتی در مقابل قانون با « اصل قانونی بودن مجازات»

 نجام شود.یکدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به فرد باید ا

از جمله اصولی که در حقوق جزای مدرن در قرن اخیر  د. اصل تناسب جرم و مجازات:

تناسب بین »موردتوجه قرارگرفته، ولی در حقوق اسلامی از اوایل بعثت مورد تأکید بوده است، 
است. منظور از این اصل، این است که بین جرم ارتکابی و مجازات وارده باید « جرم و مجازات

چنان تناسبی باشد که موجب بازدارندگی فرد و جامعه شده و افراد مجرم بالقوه نیز به خود آن
 اجازه ارتکاب چنین جرمی ندهند. 

این اصل که از اهمیت زیادی در حقوق جزا برخوردار است. در بسیاری از اسناد  ه. اصل برائت:

المللی حقوق م. میثاق بین1948المللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل سال بین
م. موردتوجه قرارگرفته است. مبنای این اصل در حقوق اسلامی عمدتاً در 1996مدنی و سیاسی 

اصل برائت »قرار دارد؛ چراکه « اصل استصحاب»و « درأ»قواعد و اصول دیگری همچون قاعدۀ 
اب عدمی مبرا از را معمولاً درجایی که در مقام اتهام، کسی، با کمک اصل استصح« کیفری

 دهند.شود، سرایت میتهمتِ ارتکاب جرم شناخته می
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 الف. کتب:

اهداف و مبانی مجازات در دو رویکرد حقوق ابراهیم پور لیالستانی، حسین،  )1

 ش.1387قم: بوستان کتاب، چ اول،  جلد، 1،جزا و آموزه های دینی

جلد، محقق: محمود محمد  5، و الاثر الحدیثغریب فی النهایةاثیر، ابن  )2

 ش.1367طناحی، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعلیان، 

جلد، محققان: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی؛  9 ،العینکتابابن احمد، خلیل،  )3

 ق.1409گردآوردنده: محسن آل عصفور، قم: مؤسسه دارالهجره، 

 ق.1405دب،چ اول، جلد، قم: ا 18، لسان العربمنظور، ابن  )4

، ترجمه علی رضا فیض، تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد دیهاحمد ادریس، عوض،  )5

 ش.1372اسلامی، 

 ش.1381تهران: میزان، چ سوم،  ،1، جحقوق جزای عمومیاردبیلی،  )6

حقوق زندانیان در فقه اسلام، حقوق موضوعه و اسناد »اولیائی، فرشید،  )7

 1380سی ارشد دانشگاه تهران: مجتمع پردیس قم،پایان نامۀ کارشنا ،«بین المللی

 ش.

تهران: بی نا، چ  ،نگرشی بر حقوق جزای عمومیاکبر داور، باهری، محمد و علی )8

 ش. 1380اول، 

 ش.1370، تهران: امیر کبیر، عدالت و قضا در اسلامبلاغی، سید صدر الدین،  )9

اه حوزه و قم: پژوهشگ درآمدی بر حقوق اسلامیپژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  )10

 .ش1368 ،دانشگاه، چ سوم

تهران: جلد،  5، مبسوط در ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، محمد جعفر،  )11

 .1388گنج دانش، چ چهارم، 

تهران: کتابخانه  ،مقدمة علم حقوق، ________________________ )12

 ش.1372گنج دانش، چ سوم، 

گنج تهران: ، ترمینولوژی حقوق، ________________________ )13

 ش.1367دانش، چ اول، 
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، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ فلسفه حقوقجمعی از نویسندگان،  )14

 ش.1391دوم، 

، الی تحصیل مسائل الشریعه وسائل الشیعهحر عاملی، محمدبن حسن،  )15

 ق.1414جلد، قم: مؤسسه آل البیت )ع(، 30

 لم، بی تا.، قم: مدرسه دارالعمبانی العروةخوئی، سید ابوالقاسم،  )16

جلد، عراق: موسسه  2، مبانی تکلمة المنهاج، _________________ )17

 ق.1430ش./ 1388الخوئی الاسلامیه، 

، رجوع شود به سایت دانشنامه جهان اسلام به «جرم»دانشنامه جهان اسلام، مقاله:  )18

 .rch.ac.irآدرس: 

خارجه، چ  تهران: وزارت امور ،مبانی حقوق بین الملل عمومیذوالعین، پرویز،  )19

 ش.1384چهارم، 

دمشق و بیروت: دارالعلم ، الفاظ القرآنمفردات راغب اصفهانی، حسین بن محمد،  )20

 ق.1412و الدار الشامیه، چ اول، 

تهران: جهان معاصر،  ،نگرشی تاریخی به فلسفه حقوقساکت، محمد حسین،  )21

 ش.1370چ اول، 

شارات آستان ، مشهد، انتنهاد دادرسی در اسلام، _________________ )22

 ش.1365قدس رضوی، 

 ش.1378تهران: چ نهم،  ،حقوق جزای عمومیشامبیاتی، هوشنگ،  )23

 ش.1339تهران: مؤلف، چ پنجم، ، حقوق مدنی ایرانشایگان، سید علی،  )24

در قانون اساسی، قم: کانون اندیشه جوان، چ ، حقوق ملت و دولتشریعتی، سعید،  )25

 ش.1384اول، 

 ق.1371، قاهره، مصطفی البابی الحلبی، یل الاوطارنشوکانی صنعانی، محمد علی،  )26

 ق.1371، قاهره، مصطفی البابی الحلبی، نیل الاوطارشوکانی صنعانی، محمد علی،  )27

 .1388، بی جا، حقوق جزای عمومیصانعی، پرویز،  )28
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، تصحیح عصام اعتقادات الإمامیة و تصحیح الاعتقادصدوق و شیخ مفید،  )29

از مجموعه  5ق، مجلّد 1414کنگره شیخ مفید، چ دوم، ،قم: عبدالسید و حسین درگاهی
 مصنفات شیخ مفید.

، بیروت: دار الأضواء، من لایحضره الفقیهصدوق )ابن بابویه(، علی بن محمد،  )30

 ش.1364

، قم: دفتر انتشارات اسلامی، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین،  )31

 ق. 1417

جلد، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ دوم،  6 ،البحرینمجمع، فخرالدین، طریحی )32

 ق.1403

 ش.1365ؤسسه نشر اسلامی، ، قم: مالخلافطوسی، محمدبن حسن،  )33

، تصحیح ابولقاسم گرجی، الذریعه إلی اصول الشریعهعلم الهدی، سیدمرتضی،  )34

 ش.1376تهران: دانشگاه تهران: 

 ش.1348چ اول،  تهران: مؤسسه عالی حسابداری،، کلیات حقوقعلومی، رضا،  )35

نیا، سعید ، مترجمان: ناصر قربانالتشریع الجنایی الإسلامیعوده، عبدالقادر،  )36

 ، بی تا.1رهایی و حسین جعفری، ج

 ق. 1401، بیروت: دارالرائد، العقوبه فی الفقه الاسلامیفتحی البهسنی، احمد،  )37

تهران:  ،1 ، جاسلامعمومی جزای در حقوق و تطبیق مقارنهفیض، علیرضا،  )38

 ش.1385وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ پنجم، 

، قم: انتشارات جامعه القوانین المحکمة فی الأصولقمی، میرزا ابوالقاسم،  )39

 ق.1407مدرسین حوزه علمیه، 

، اسلام و مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومیقیاسی، جلال الدین و دیگران،  )40

 ش.1389حقوق موضوعه، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

قم: ، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، _________________ )41

 ش. 1385اسلامی، چ اول، پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

تهران: ، مقدمه علم حقوق ومطالعه در نظام حقوقی ایرانکاتوزیان، ناصر،  )42

 .1391، شرکت سهامی انتشار

 ش.1385، جلد، تهران: سهامی انتشار، چ اول3، فلسفۀ حقوق، ____________ )43
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کلارکسون، سی. ام، تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی، ترجمه حسین میر محمد  )44
 ش.1374صادقی، اصفهان: جهاد دانشگاهی اصفهان، چ اول، 

 ش.1388تهران: دانشگاه تهران، چ نهم، ، مبانی جرم شناسیکی نیا، مهدی،  )45

اول،  تهران: جنگل، جاودانه، چ، مبانی حقوق عمومیگرجی ارندریانی، علی،  )46

 ش.1387

 .1372، تهران: بی نا، مقالات حقوقیگرجی، ابوالقاسم،  )47

 ش.1391قم: مؤسسه امام خمینی، ، ، فلسفة حقوقگروه نویسندگان )48

تهران: میزان، چ  ،3-2-1، جبایسته های حقوق جزای عمومیگلدوزیان، ایرج،  )49

 .1384دوازدهم، 

 ش.1384 تهران: میزان، چ دهم،، 1،  جحقوق جزای عمومی،_________ )50

چاپ خالد ،بیروت: السلطانیة و الولایات الدینیهالاحکام، علی بن محمد، ماوردی )51

 .1410 عبداللطیف السبع العلمی،

جلد، 3، دورة حقوق جزای عمومی )مسئولیت کیفری(محسنی، مرتضی،  )52

 ش.1376تهران: گنج دانش، 

لوم تهران: مرکز نشر ع : بخش جزایی،قواعد فقهمحقق داماد، سیدمصطفی،  )53

 ش.1379اسلامی، 

نگارش محمد شهرابی، قم:  ،حقوق و سیاست در قرآنمصباح یزدی، محمد تقی،  )54

 ش.1391مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ چهارم، 

، نگارش محمد مهدی نظریه حقوقی اسلام، __________________ )55

مینی، چ کریمی نیا و محمد مهدی نادری قمی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خ
 ش.1383اول، 

 .1384، تهران: بی نا، المنجدمعلوف، لوئیس،  )56

 .1390، تهران: دارالکتب الاسلامیه، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر و دیگران،  )57

تهران: جنگل، جاودانه، ، تحلیل حقوق جزای عمومیمیر محمد صادقی، حسین،  )58

 ش.1390چ اول، 

  ق.1420ت: دارالفکر، ، بیروالسنن النسائینسائی، احمدبن علی،  )59
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 ق1425، بیروت: دارالفکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائدهیثمی، علی بن ابی بکر،  )60

، ترجمه محمد حسن بکائی، تهران: دفتر نشر احکام زندان در اسلامالوائلی، احمد،  )61

 ش.1375فرهنگ اسلامی، چ چهارم، 

ن: سمت، چ ، تهراحقوق جزای عمومی )مسئولیت کیفری(ولیدی، محمد صالح،  )62

 ش.1385دوازدهم، 

 ب. مقالات:

، های فرانوگرایانه اصول حقوق کیفری مدرنچالشجعفری، مجتبی،  )63

 .1395، 6مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، شماره 

نقش پیشگیرانه عدل الهی و بشری از »رشادتی، جعفر و زیبا زعفری، مقالۀ  )64

، 81، ماهنامۀ دادرسی، ش«وقوع جرم از منظر قرآن کریم

ش،  شمارۀ 1390فروردین  22ش، و روزنامه اطلاعات، دوشنبه1389مردادوشهریور
 .18-13، صص25003

چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق رهامی، محسن و علی مراد حیدری،  )65

 .1382، 5، اندیشه های حقوقی، سال اول، شماره کیفری

آسمان،  هفت ، فصلنامۀ«جرایم در حقوق کیفری یهود»: سلیمانی، حسین، مقالۀ )66

 .1381، زمستان 16ش

، مجله رواق «فلسفه مجازات ها در فقه کیفری اسلام»قربان نیا، ناصر، مقاله:  )67

 .45-30ش، صص1380، مهر و آبان 3اندیشه، ش

، 58، مجله معرفت، ش«ماهیت جرم در فقه و قانون جزا»کرباسی، محمدمهدی، مقاله:  )68
 .1381سال 

شریة مؤسسة حقوق ومی اسلام، نحقوق جزای عم»گرجی، ابوالقاسم،  )69

 .85-148، صفحات 1385، شمارۀ ششم، «تطبیقی تهران

گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق »: __________________ )70

، نشریۀ مؤسسۀ حقوق تطبیقی، «کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم

 ش.1355، 2ش

مجلۀ مشکوۀ، ش  ،«بررسی مبانی حقوق اسلامی»مدیر شانه چی، کاظم، مقاله:  )71

 ش.1364، زمستان 9
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اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در دادرسی های مؤمنی، مهدی،  )72

 .1395، 55، مجله حقوق بین المللی، شماره کیفری بین الملل

 


